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کزازی در همایش گویش خوانساری: 
مگر می شود نواده با نیای خویش 

بیگانه باشد
شــرق: به مناســبت روز زبان مادری، همایش  �

گویش خوانســاری با محوریت گویش های محلی 
با عنوان «هنگاشــتمون خوســاری» برگزار شد. در 
این همایش که با حضور شــخصیت های فرهنگی 
کشوری و اســتانی و جمعی از فرهیختگان علم و 
ادب و هنر به همت شــهرداری و شــورای اسلامی 
خوانســار در ســالن هلال احمــر ایــن شهرســتان 
برگزار شــد، گروه موســیقی کودکانِ کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اشــعار «یوسف بخشی 
خوانســاری» را با گویش خوانساری برای حاضران 
اجرا کرد. دکتر «محمود براتی»، عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان اولین سخنران این مراسم بود که 
همایش را وارد مباحث علمی کرد. او درباره گنجینه 
گویش های منطقه مرکزی ایران و ریشــه های زبان 
خوانساری و وجوه اشتراک و افتراق آن با زبان سایر 
مناطق بخش مرکزی ایران سخنرانی کرد. پس از آن 
«شــهداد فاضلی»، مدیر کتابخانه آیت االله فاضلی، 
ســخنرانی خود را درباره اهمیت و حفظ زبان های 
مادری ایراد کرد. قرائت پیام یداالله کابلی خوانساری 
هم بخش دیگر این مراســم بود. سهیل محمودی 
که اجرای مراســم را به عهده داشــت، در فواصل 
برنامــه به معرفــی هنرمندان و مشــاهیری مانند 
ادیــب   خوانســاری، محمودی خوانســاری، یداالله 
کابلی خوانساری و همچنین فعالان حوزه نشر کتاب 
در یک قرن گذشــته و اهمیــت و جایگاه هر کدام از 
آنها پرداخت. پخش مســتندی کــه در آن به ابعاد 
مختلف گویش خوانســاری از جملــه در بزم های 
خانوادگی، عزاداری امام حسین (ع) و نقش آن در 
دوران دفاع مقدس پرداخته شده بود، از بخش های 
جــذاب برنامه بود. ایمان نبــی زاده و محمدمهدی 
حبیبی، سازندگان این مستند تکه هایی از فیلم های 
به جای مانده از دوران دفاع مقدس را انتخاب کرده 
بودند کــه در آن چند فرمانده به جای اســتفاده از 
کلمه های رمز، دســتورات را با گویش خوانســاری 
و به وســیله بی ســیم به هــم می رســاندند. دکتر 
میرجلال الدین کزازی، از استادان مدعو برنامه بودند 
کــه در این همایش زبان فارســی را  یــک نیا (جد 
بزرگ) و گویش را نــواده معرفی کرد و گفت: مگر 
می شود نواده ای با نیای خویش بیگانه باشد؟! نواده 
از اصالــت، بزرگی، راســتی و ژرفای عمیق تمدن و 
فرهنگ نیای خود هرگز بی بهره نیست و کسانی که 
با گویش بومی خود سخن می رانند، آن پاک نهادی 

را از زبان پارسی دارند. 
او شعری در وصف خوانســار و مردم خوانسار 
سرود که با تشویق های مکرر حاضران مواجه شد. 

اجرای گروه موســیقی «ادیب خوانســاری» به 
وسیله حسین رفعتی (آواز)، قربانی (نوازنده ویلن)، 
بنی هاشــمی (نوازنده ســنتور) و کیانمهر (نوازنده 
تنبــک) از دیگر بخش های مراســم بــود. آخرین 
ســخنران برنامه دکتر محمد حسین فروغی بود که 
دربــاره تاریخ گویش و ارتباط آن با تمدن منطقه ای 
صحبت کرد. او همچنین پیشنهادی را مبنی بر ثبت 
خوانسار به عنوان منطقه پایلوت گویش های قدیمی 
ایرانــی و ایجــاد دبیرخانه و جــذب هیئت علمی 

متخصص دراین باره مطرح کرد. 
در پایــان برنامه نیز از میهمانــان ویژه همایش 
از جمله مرتضی اشــرفی (از فعالان عرصه نشــر و 
پژوهش)، دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر محمود 
براتی خوانساری، دکتر محمدحسین فروغی، سهیل 
محمودی، شهداد فاضل، مدیریت کتابخانه آیت االله 
فاضل، ناصر میرباقری مدیــر محترم خانه فرهنگ 
و هنر گویــا، ابراهیم حســینجانی از تجار فرهنگی 
بین المللــی فــرش، رســول مــرادی از خطاطان 
بنــام کشــور و فــروغ بهمن پــور از روزنامه نگاران 
و نویســندگان خوانســاری در عرصه علــم و ادب 
قدردانی شــد. بازدید از نمایشگاه مشاهیر و عکس 
طبیعت خوانســار که در حاشیه همایش برپا شده 

بود، بخش پایانی مراسم بود.

دید تازه

اعتراض ۶ انجمن  تجسمی به 
داوری ناعادلانه جشنواره تجسمی

شرق: واکنش هــا به شباهت یکی از آثار ارائه شده  �
در نهمین جشــنواره تجســمی فجر که طوبای زرین 
جشــنواره را از آن خــود کرد، با اثــر هنرمند ترکیه ای 
همچنان ادامه دارد. بیانیه انجمن های تجسمی ایران 
در نهمین جشــنواره تجسمی فجر، آخرین واکنش به 
این اتفاق اســت. با آنکه نزدیک به دو هفته از مراسم 
پایانی نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی و 
حاشیه های ایجاد شده درباره شباهت تابلوی «کوچ» 
با اثر شاکر گوکچه باء اهل ترکیه  می گذرد، انجمن های 
تجســمی بیانیه ای را دربــاره داوری ناعادلانه در این 

جشنواره منتشر کردند. 
کپی یا غیرکپی

ســال ۲۰۱۵ اثری از شــاکر گوکچه بــاء، هنرمند 
ترکیه ای، ارائه شد که تأثیرپذیری اثر کاظم خراسانی، 
برگزیده نهمین جشنواره تجسمی فجر، از این اثر این  
روزها در صدر اخبار هنرهای تجســمی است. حتی 
هنرمند ترکیه ای به تازگــی در صفحه مجازی خود 
در اینستاگرام، با اشاره به اینکه پیش تر بارها کپی از 
اثرش را دیده، نوشته است: تا به حال کپی های زیادی 
از آثــار خــود در اینترنت دیده ام، ولــی این اولین بار 
است که یک نفر با کپی یکی از اینستالیشن های من، 
برنده یک جایزه بین المللی می شــود. این پذیرفتني 
نیســت. امیدوارم هیئت داوران متوجه این مسئله 
باشد. «کاظم خراســانی» صاحب اثر برنده شده، در 

واکنش به پســت هنرمند ترکیه ای به تسنیم گفت: 
این هنر، هنر چیدمان اســت؛ یعنی در هنر چیدمان 
تمام رســانه ها در یک محیطِ درخواســت یک ایده 
واحد هســتند. نام اثر من «کوچ یا گذار» است که با 
مفهوم عبور از معرفت به مدرنیته در قالب حرکت 
چهارپایان از فضای ســنتی خودش به سمت بیرون 
کادر است. این ســوژه در پایان نامه کارشناسی ارشد 
تصویرسازی همسرم در سال ۹۰ به عنوان گلیم ها و 
فرش های قشــقایی فارس، در قسمت پروژه عملی 
روی جلد کتاب طراحی شده و عبور چهارپایان را از 

کادر با مفهوم فوق نشان می دهد. 
او افزود: پیش از جشــنواره ایــن ایده را در ذهن 
داشــتم که در قالب هنر چیدمان به تصویر بکشم؛ 

بنابراین موضوع و ایده ما شخصا متفاوت است. 
بیانیه 

دربخشــي از متــن این بیانیه آمده اســت: « این 
 روزها صحبت از جایزه ای ا ســت که در جشــنواره 
دولتی فجر به شــخصی تعلق گرفته که اثر هنرمند 
دیگری را با مختصر تغییراتی به نام خود جا زده و به 
طریقی جایزه جشنواره را تصاحب کرده است. هیئت 
داوران جشنواره هم با انتشــار بیانیه ای با ارجاع به 
بحث تئوریک «از آنِ خودســازی»، کاملا از عملکرد 
خود دفاع نموده اند که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 
همچنین   جناب آقــای صالحی امیری، وزیر محترم 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در نشســتی که در موزه 
هنرهای معاصر تهران در ۲۶ بهمن ســال جاری با 
برخی از هنرمندان، نماینــدگان مطبوعات و برخی 
از مدیــران دولتی و خصوصی داشــتند، قول دادند 
سال ۱۳۹۶ سال تحول در عرصه های کلان هنرهای 
تجســمی باشد و صحبت از ایجاد شورای تجسمی، 
اتاق فکر و برنامه های دیگر کردند . انجمن هنرمندان 
نقاش ایران- انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران- 
انجمن هنرمندان ســفالگر- انجمن عکاسان ایران- 
انجمن تصویرگران ایــران- انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران». 

نمایش  فیلم های تصویر سال
شــرق: فردا یکشنبه پانزدهم اســفند در سئانس  �

دوم نمایش فیلم های «جشن تصویر سال»، فیلم های 
کوتاه «بی خویش» اثر مشهود محسنیان، «دوردست» 
داوود اشرفی، «مراقبت از ژوناس»، «دعوت به چای»، 
«بــرزخ» و «آگهــی فروش» بــه کارگردانــی قصیده 
گلمکانی، ســاعت ۱۸ در سالن شهناز خانه هنرمندان 
به نمایــش درمی آیند. تماشــای فیلم بــرای عموم 

علاقه مندان آزاد و رایگان است. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2817 هنرشنبه   14 اسفند 1395

مراسم گرامیداشــت یاد و خاطره رسول ملاقلي پور،  
کارگــردان فقید ســینماي ایــران، هم زمان بــا دهمین 
ســالگرد فوتش سه شــنبه، ۱۰ اســفند با حضور تعداد 
کثیري از اهالي ســینما و چهره هاي هنري در نخلستان 
م ؤسسه هنري – رسانه اي اوج برگزار شد. در این مراسم 
احمدرضــا درویش دربــاره مرحــوم ملاقلي پور گفت: 
برخي آدم ها صحنه زندگي شان تغییر مي کند، اما حذف 
نمي شــوند در حدي که آدم شــماره تماس آنها را پاک 
نمي کند. من هنوز شــماره تلفن رسول را پاک نکرده ام و 

این مسئله دلیل دارد. 
کارگــردان فیلــم «رســتاخیز» ادامه داد: «رســول 
ملاقلي پــور ظاهر و باطنش یکي و بــا خود صادق بود. 
اگرچه در ظاهر انســاني جدي و خشن به نظر مي رسید، 
امــا دروني دریایي داشــت. او در عرصــه دفاع مقدس 
پیشتاز اســت و به خوبي و زیبایي این دوران را به تصویر 

کشید. دغدغه ملاقلي پور دغدغه وسیعی بود». 
درویش متذکر شد: «او انساني معترض، دغدغه مند 
و متعهــد بود، اما اعتراض او به رعایت نشــدن ارزش ها 
بود. این اعتراض در فیلم هایش کاملا مشــهود اســت. 
ملاقلي پــور در فیلم هایــش اعتــراض مي کنــد، اما در 
پایــان فیلم چراغ هایي را روشــن مي گــذارد و این گواه 
متعهدبودنش اســت». در ادامه این مراســم منوچهر 
محمــدي، تهیه کننده فیلم ســینمایي «میم مثل مادر»، 
گفــت: «افتخــار داشــتم در آخریــن کار رســول با وي 
همکاري داشته باشــم؛ اثري که هنوز بعد از گذشت ۱۰ 
ســال مي توان با لذت آن را تماشا کرد، چون هرآنچه در 
آن دیده مي شــود عشق و علاقه اســت، اما افسوس که 
فرصت نشــد در «عصر روز دهم» با او همکاري مجدد 
داشــته باشــیم. چون اگر این اتفاق رخ مي د اد، معتقدم 
اثري تحسین برانگیز در حوزه فیلم هاي عاشورایی خلق 
مي شد». این تهیه کننده سینما با بیان اینکه ملاقلي پور در 
زمان حیاتش ســختي هاي بسیاري را تحمل کرد، گفت: 

«رســول حداقل مي بایســت چهار یا پنج فیلم بیشتر از 
آن چیزي که هم اکنون ســاخته، کارگرداني مي کرد، اما 
همیشــه درگیر کاغذبازي ها بود که ســرعت فیلم سازي 
وي را کند مي کــرد. براي همین هم اکنون از مســئولان 
وزارت ارشــاد تقاضا دارم که کم کاري هاي خود در زمان 
حیات رســول را جبران کرده و با حمایت از پســرش که 
فیلم ســاز خبر ه اي اســت، از راه و آرمان هاي ملاقلي پور 
حمایت کنند».  تهیه کننــده فیلم «مارمولک» در بخش 
دیگري از سخنانش خاطرنشان کرد: «هرگاه یاد لحظاتي 
که در ساخت این فیلم با رسول ملاقلي پور تجربه کردم، 
مي افتم، اشک در چشمانم حلقه مي زند، چون مي دیدم 
چگونه وي عاشــقانه با کودکان معلــول رفتار مي کند، 
وي با خنده بچه ها مي خندید و با گریه هایشــان اشــک 

مي ریخت». 
محمدي با تأکید بر اینکه  اي کاش حمایت ها از رسول 

ملاقلي پور به بعد از فوت وي مختص نمي شــد، گفت: 
«چرا ما باید در سینما به گونه اي عمل کنیم که تنها بعد 
از مرگ هنرمندان به یاد آنها بیفتیم؛ آن هم سینماگراني 
نظیر رسول ملاقلي پور که با عشق به انقلاب و اسلام وارد 
هنر شــدند، پس از رفتار گذشته خود درس بگیریم و در 
ادامه هنرمنداني را که دغدغه انقلاب دارند جدي گرفته 

و از فعالیت هایشان حمایت کنیم». 
در ادامه این مراســم فیلم مســتند کوتاهي از رسول 
ملاقلي پور به کارگرداني «پوریا آذربایجاني» نمایش داده 
شد و پس از آن  هادي حجازي فر که با رسول ملاقلي پور 
در فیلــم «مزرعه پدري» همــکاري کرده بــود، درباره 
زنده یاد رســول ملاقلي پور کوتاه سخن گفت. همچنین 
جمشــید  هاشــم پور متن کوتاهي را دربــاره ملاقلي پور 
قرائت کرد. جمال شــورجه نیز در سخناني یاد و خاطره 
زنده یــاد ملاقلي پــور را گرامي  داشــت و در ادامه، علي 

ملاقلي پور،  فرزند رســول ملاقلي پور، در سخناني گفت: 
«۱۰ ســال از فوت پدر گذشت و خوشحالم که شخصیت 
ایشان درست توصیف شــد. همه دوستان ایشان تلاش 
کردند که ایشــان درســت تصویر و توصیف شــود، اما 
برخي شــیطنت کردند و صحبت هاي پــدر را در مقابل 
فیلم رستاخیز قرار دادند. من صحبت هاي پدر را در یک 
برنامه تلویزیوني به ایشان رساندم، اما ایشان از انتشار این 
برنامه پرهیز کردند. خیلي دوست داشتم در این سال ها 
آثار پدرم نقد و بررسي شود و معتقدم کاراکتر فیلم سازي 

پدرم قابل نقد است». 
جواد طوســي، منتقد ســینما، نیز در انتهاي مراسم 
عنوان کرد: «اگر به کارهاي رسول ملاقلي پور دقت کنیم 
و حال امروز ســینما را ببینیم، جاي خالي ایشان را بیشتر 
احســاس مي کنیم. بدا به حال هنرمنــدي که به طبقه 
خودش پشت کند. رسول یکي از هنرمندان دغدغه مندي 
بود که هویت، شناســنامه و پایــگاه اجتماعي اش را در 
تمام آثار او مي توان دید. حــس عدالت خواهانه در آثار 

ملاقلي پور بار معنایي متفاوتي دارد». 
او در پایان گفــت: «او در انتقال این حس متفاوت با 
حاتمي کیاســت، اما فصل هاي مشترکي نیز دارند. امروز 
شــاهد فقدان آرمان خواهي و عدالت خواهي پایمردانه 
در آثار ســینمایي هســتیم. امیدوارم فیلم سازان نسل او 
این عدالت خواهي را در آثارشان زنده کنند و رنگ دیگري 
به سینما ببخشــند زیرا خلأ این نوع آثار دیده مي شود و 

جامعه خلع سلاح شده است». 
گفتني است در انتهاي مراسم، لوح یادبود و هدایایي 
از ســوي سازمان فرهنگي - رســانه اي اوج به پاس یک 
عمر فعالیت در ســینما به جمشید  هاشــم پور از سوی 
همســر ملاقلي پور اهدا شــد و براي اهداي لوح تقدیر 
و هدیه دهمین ســالگرد فقدان زنده یــاد ملاقلي پور نیز 
هدیه اي از سوي سازمان هنري - رسانه اي اوج از سوی 

احمدرضا درویش به همسر ملاقلي پور اهدا شد. 

شرق: بنابرگزارش ورایتی، شریل بون ایزاکس، رئیس 
آکادمی اســکار، گفت: «بر اثر اشــتباهی که در زمان 
اعلام اسم فیلم برنده اسکار در مراسم اهدای جوایز 
اسکار هشتادونهم پیش آمد، با دو فردی که از سوی 
دفتــر «پرایس واترهاوس کوپرز»، مســئول رســاندن 
پاکت های اسامی برندگان به افراد اهدا کننده جوایز 
بودند و موجب این اشتباه شدند، برای همیشه قطع 

همکاری می کنند. 
 برای دو حسابدار شرکت «پرایس هاوس کوپرز» که 
مسبب اشتباه بی سابقه در اعلام برنده بهترین فیلم 

اســکار امسال شناخته شده اند، تدابیر امنیتی در نظر 
گرفته شده است.  

به گزارش بی بی ســی، گزارش هــا حکایت از آن 
دارد کــه برایان کولینان و مارتا رویز در رســانه های 
اجتماعی با موجی از تهدید به مرگ مواجه شده اند. 
گفته می شــود کــه آدرس منــازل و عکس اعضای 

خانواده آنان در اینترنت منتشر شده است. 
شــرکت «پرایس هاوس کوپــرز» می گوید برای 
ایــن دو کارمند خود محافظ تعیین کرده اســت تا از 

خانه های آنان حفاظت کنند. 

عســل عباسیان: نمایشــگاهی این روزها در گالری ثالث برپاست با عنوان 
«ازکجا به کجا» که هنرمندان مختلف پشــت صحنه  پروســه خلق آثارشان 
را در آن به نمایش گذاشــته اند. این نمایشــگاه فقط به هنرمندان تجسمی 
بســنده نکرده و حتی چک نویس هایی از ســیمین بهبهانی و جواد مجابی، 
به عنوان دو اهل قلم و دفترچه نُت هایی از کریستف رضاعی، به عنوان یک 
موســیقی دان، در آن گردآوری شده است. سروش میلانی زاده، کیوریتور این 
نمایشــگاه درباره انگیزه گردآوری این آثار و به نمایش درآوردنشان در یک 
گالری به «شــرق» می گوید: «ایده نمایشــگاه «ازکجا به کجا» برای من حول 
تأمــل در مفهوم study شــکل گرفت؛ study نه بــه معنای تحت اللفظی 
رایــج یعنی آموزش بلکه به معنای کاربــردی آن در هنر که به مطالعات، 
پژوهش ها، اتودها و اســکچ هایی اطلاق می شود که هنرمند قبل از رسیدن 
به اثــر نهایی اش، آنها را تجربــه می کند و در جریان آن قــرار می گیرد. در 
این نمایشــگاه عملا من به عنوان کیوریتور، گسترده تر نگاه کردم تا بیشتر به 
ذهنیات و پروسه ایده پردازی هنرمندان اشراف پیدا کنیم؛ نه فقط به امروز که 
به گذشته دور و نزدیک هنرمندان نیز توجه داشتیم. روندی که داشتیم این 
بود که به عکس ها یا اشیایی برخوردیم که ممکن بود ربط خیلی مستقیمی 
به آثار خلق شده ازسوي هنرمندان نداشته باشند؛ اما وقتی عمیق می شدیم، 
می دیدیم اصلا نمی شــود آن موارد را حذف کرد؛ چــون اثري ناخودآگاه و 
بنیادی بر آن هنرمند داشــته اند. اتفاق هایی که بــرای یک هنرمند از دوران 
کودکی و نوجوانی رخ داده، در زمانی که حتی قصدی برای هنرمندشــدن 
هم نداشــته، روی تفکر و جهان بینی هنری اش تأثیر گذاشته و وقتی کارش 
را شــروع کرده، از یک ســری تجربیات و وقایع متأثر شــده و در واقع ما در 
پی جســت وجویی دراین باره بودیم. مثلا شــما روی دیوار یا استندهای این 
نمایشــگاه از هنرمندانی مثل بابک اطمینانی، گیزلا وارگا سینایی، کریستف 
رضاعــی و... چیزهایی می بینیــد که اتودها و خاطرات مربوط به گذشــته 
خیلی دورشان است که مستقیما در پروســه تولید آثارشان نقش نداشته؛ 
اما تأثیری واضح در شکل گیری تفکر هنری شان داشته و به نمایش گذاشتن 

این برای ما مهم بوده». آیا این نخســتین بار است که در ایران چنین ایده ای 
برای به نمایش درآوردن پشــت صحنه آثار غیرنمایشی شکل گرفته؟ پاسخ 
میلانی زاده چنین است: «این اولین نمایشگاه در ایران نیست که به موضوع 
study می پردازد. اولین نمایشــگاه با این موضــوع که با رویکردی متفاوت 
دایر شد، سال ۹۲ با همین عنوان study شکل گرفت و با رویکردی متفاوت 
در زیرزمین دســتان به نمایش گذاشته شــد که محمدرضا شاهرخی نژاد و 
رامتیــن زاد آن را گردآوری کرده بودند و از من هم دعوت شــده بود که در 
آن نمایشــگاه کار داشته باشم. بعد از آن نمایشــگاه، من با توجه به زمینه 
علاقه مندی های خودم، به این موضوع بیشتر فکر کردم؛ چون به نظرم جای 

کار بیشتری داشت و درنهایت نمایشگاه «ازکجا به کجا» شکل گرفت».
گیزلا وارگا سینایی، یکی از هنرمندانی که در این نمایشگاه چند عروسک 
همــراه با تعدادی عکس از او به نمایش درآمده، درباره این ایده و اجرای 
آن می گوید: «وقتی این نمایشــگاه را دیدم، فکــر می کردم حرکت خیلی 
خوبی رخ داده؛ چون معمولا نقاش ها از آثارشــان شناخته می شوند؛ اما 

از پروســه خلق آثار حرفی زده نمی شود. نقاشــی و هر هنر دیگری مثل 
روی صحنه رفتن که گریم، تمرین و... دارد، پشــت صحنه ای دارد که منجر 
به خلق آثار می شود. پشت صحنه و لحظه هایی که ثبت و گردآوری شان 
در یک نمایشــگاه عالی بود. چیزی که به  نظرم در این نمایشــگاه با همه 
زحماتی که برایش کشــیده شــده، این بــود که برای هرکــدام از آثار باید 
توضیحی جدا نوشــته می شــد. بدون این توضیحات نمایشگاه بلاتکلیف 
ماند». گیزلا ســینایی درباره چند عروســک و عکس هایی که به نام او در 
این نمایشــگاه در معــرض دید قــرار گرفته نیز توضیح می دهــد: «اینها 
متعلق به مجموعه نقاشی «عروســک های کور» بود که به دوران جنگ 
و شکســتگی جهان ما بازمی گردد. من تحت تأثیر عمر خیام و مصرع «ما 
لعبتکانیم و فلک لعبت باز» در آن دوران ســخت و تلخ، حس عروسکی 
را داشــتم که اول مورد نوازش و مهر است و بعد ته دالانی تاریک پرتاب 
می شــود و بی اعتنایی ها نسبت به او اتفاق می افتد. این مجموعه نقاشی 
همراه با حس اعتراضی بود به خشــونت ها، بی مهری ها و ویرانی ها. این 
عکس هایی که در نمایشگاه «ازکجابه کجا» به نمایش درآمد، پشت صحنه 
آن مجموعه نقاشی من بود. در کنار عکس ها نیز عروسکی صدساله را که 
مادرم از یکی از همسایه های پیرمان گرفته بود نیز در اختیار این نمایشگاه 
گذاشتم؛ چون از آن عروسک پیر ایده گرفته بودم. یک بار به جمعه بازاری 
در وین رفتیم و از عروسک های کوری که دیدیم عکس گرفتیم و براساس 
آنها من آن مجموعه را خلق کردم که آن عکس ها هم در این نمایشــگاه 
هســت». اما نکته مهم و اساسی درباره نمایشــگاه «ازکجابه کجا» که در 
جشن یک ســالگی گالری ثالث افتتاح شد، این است که جنبه ای پژوهشی 
نیز دارد و با توجه به آثار هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارند نظیر 
آیدین آغداشلو، جواد مجابی، ژازه تباتبایی، علی اکبر صادقی، فرح اصولی، 
کامبیز درم بخش، محمدحسین عماد، سیمین بهبهانی، نصراالله افجه ای، 
عین الدیــن صــادق زاده و... می توان بــه ذهنیت و ناخــودآگاه هنرمندان 

دوره ای از تاریخ هنر این سرزمین نقبی زد. 

مهیــن کســمایی بعــد از تحمل چند ســال 
بیماری، دوازدهم اســفند بر اثر سرطان در آمریکا 

درگذشت. 
شــهراد بانکــی، مدیر روابط عمومــی انجمن 
گویندگان و سرپرســتان گفتار فیلم، در گفت وگو با 

ایسنا این خبر را تأیید کرد. 
داد: مهیــن کســمایی، دوبلــور  او توضیــح 
پیش کسوت، بعد از مدت ها بیماری، پنجشنبه، ۱۲ 
اســفند در آمریکا از دنیا رفــت. به گفته او، مهین 
کسمایی چند سال پیش از ایران رفته بود و اخیرا 

هــم در آمریکا زندگــی می کرد و بعــد از تحمل 
مدت ها بیماری بر اثر سرطان درگذشت. 

این گوینده عنوان بنــدی کارتن «بابا لنگ دراز» 
برادرزاده علی کسمایی بود که به پدر دوبله ایران 
ملقب اســت.  او در سال ۱۳۱۷ متولد شد و سال 

۱۳۳۱ کار خود را در حوزه دوبله آغاز کرد. 
کســمایی دوبلــور نقش هایــی چــون آدری 
هیپبورن، دایان کیتــون، الیزابت تیلور و همچنین 
گوینده نقش فریماه فرجامی در فیلم «مادر» بوده 

است.

من هیچ وقت رســول ملاقلی پور را از نزدیک ندیده  
و معاشــرتی با او نداشته ام، ولی از او می نویسم چون 
همیشــه تماشــاگر ثابت فیلم هایش بوده ام و بیشتر 
فیلم هایش را هم دوســت دارم. حتی فیلم هایی مثل 
«کمکم کن» که در زمان خــودش به مذاق بعضی از 

طرفداران آقا رســول خوش نیامد. حــرارت و هیجان 
جــاری در فیلم هــای ملاقلی پور همیشــه مرا جذب 
می کرد. وقتی خبر فوت ایشــان را شنیدم، اولین چیزی 
که در ذهنم گذشــت، فقدان همین حرارت و هیجان 
بود. فیلم ســاز دیگری را نمی شناختم که بتواند جای 
او را پر کند. خلق تصاویر بدیع و جنون آمیز در فضایی 
فراواقعــی و سوررئالیســتی ویژگــی منحصربه فــرد 
فیلم های رسول ملاقلی پور بود؛ وضعیتی که تقریبا در 
تمام فیلم هایش تکرار  شد. این همان خاصیت جادویی 
سینماست که تماشاچیان را سحر می کند و دنیایی تازه 

برایشان می سازد. یکی از اولین تصاویری که از سینما به 
یاد دارم، رسول ملاقلی پور برایم ساخته است. سکانس 
افتتاحیه فیلم «افق» شــاید جزء اولین تصاویری است 
که از ســینما در ذهنم باقی مانده. تصویری سحرآمیز 
از فضای زیر آب که ناگهان با پدیدارشدن پیکر بی جان 
غواصی کف دریا وضعیتی موهوم و حتی ترســناک به 
وجود می آورد. هفت یا هشــت سال بیشتر نداشتم که 
این تصویــر را درحالی که در ردیــف اول صندلی های 
سینما نشسته بودم دیدم و سینما برایم جلوه کرد. باور 
کنید یا نه! من همان جا عاشــق ســینما شدم و شیفته 

تصویری که رسول ملاقلی پور از جنگ ساخته بود. 
آن روز که خبر فوت ناگهانی آقا رســول را شــنیدم 
خیلــی دلــم گرفت. خــودش را نمی شــناختم، ولی 
می دانســتم که خیلی زود دلم بــرای دنیایی که او در 
فیلم هایش می ساخت تنگ می شود. راستی که امروز 
در این هجمــه فیلم های اجتماعی واقع نما و در میان 
واقعیت زدگی افراطی سینمای ایران چقدر جای دنیای 
ســحرآمیز و رازآلود فیلم های رسول ملاقلی پور خالی 
است. روحش شاد و یادش گرامی باد. ۲۹بهمن ۱۳۹۵

همان جا عاشق سینما شدم

 محمدحسین مهدویان

برپایي دهمین سالمرگ رسول ملاقلي پور

درویش: ملاقلي پور سینماگري معترض بود

به بهانه نمایشگاه «از کجا به کجا» در گالری ثالث
نقبى به ناخودآگاه هنرمندان ایران

براى 2 مسبب اشتباه اسکار محافظ گذاشتندیک پیش کسوت دوبله درگذشت

شرق: سه شنبه دهم اسفند، در صفحه ۹ روزنامه  �
در ستون «در بوته نقد» مطلبی درباره نمایش «خدای 
کشتار» به کارگردانی علی سرابی نگاشته شده بود که 
به اشتباه عکسی از اجرای همین نمایش به کارگردانی 
«علیرضا کوشــک جلالی» در آن بود. به این وســیله 

بابت این خطای سهوی، پوزش می طلبیم. 

تصحیح و پوزش

درگذشت استاد پیش کسوت عکاسی 
تبلیغاتی

 مســعود معصومی، از عکاسان پیش کسوت،  �
صبــح ۱۳ اســفند درگذشــت. به گــزارش مهر، 
مســعود معصومی یکی از عکاسان پیش کسوت 
در شاخه عکاسی تبلیغاتی که سال ها به تدریس 
این رشــته مشغول و دانشجویان زیادی را پرورش 
داده بــود، صبح، ۱۳ اســفندماه چشــم از جهان 
فروبســت.  او کــه از پایه گذاران تلفیق عکاســی 
تبلیغاتــی و صنعتی بود، در ســال ۱۳۱۶ به دنیا 
آمد. وی حدود ۵۰ ســال قبل برای ادامه تحصیل 
به آلمان رفت و در سال های ۱۹۶۹- ۱۹۵۵ رشته 
عکاسی را در مدرسه دولتی عکاسی مونیخ آلمان 
به اتمام رســاند و از او به عنوان نخســتین عکاس 

ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی یاد می شود. 
معصومــی حــدود ســی وچند ســال قبل به 
ایران برگشــت و از آن ســال ها عکاسی صنعتی- 
تبلیغاتی را با برپا کردن آتلیه لورکا شــروع کرد که 

تا امروز نیز ادامه دارد. 
علاوه بــر کارگاه عکس لورکا، به عنوان مدرس 
در دانشکده های عکاسی ایران سال ها به تدریس 

مشغول بود.
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